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  شوندگانکشان و استثمار جشن ستم: انقلاب
  "مارکس"

  بلوچبابک 
  

ن با طرح چند تر از آن است که بتوا ترو ضدانسانی تر، شنيع خشنکشان وابسته به امپریاليسم  در جمهوری آدم واقعيت
  .ده را از بيخ و بن بر باید کندعنه، این قا. یا زدن چند دشنام بر پيکر موهن و خبيث آن دل خنک نمود ، ومشکل مثلا

 اینان که در. ها و آخوندها خوب با آن آراسته است ی لمپن اخلاق دشنام زدن چيزیست که رژیم ملایان کثيف و وابسته
بازگشت شان آرزومند  پرستانه های قدرت خواب نماید و در چنان زنده می شان هم ییی آرمانی و ماورا رؤیاهاشان، گذشته

ا در راه رسيدن به این رؤیای وحشيان و ، همه چيز رباشند پرور می مذهب یو آخوندهای دربارهادین بهشت ملایان ه ب
اینان اما " . هر چيز کوچک و هر چيز بزرگ را" اخلاق را، انسان را، طبيعت را، جامعه را، و: کنند سازان فدا می برده

کاران و  های تاریخ چيزی نيست که سر به فرمان جنایت مندی نوناق. اند، اصولا اگر فهميده باشند تاریخ را وارونه فهميده
یر آن های ناگز مندی شته باشد، این عينيت لاجرم برخاسته از همين قانوناتاریخ اگر عينيتی د. سازان فرود آورد زندان
ها، در روابط و مناسبات توليد در جوامع، در تقابل طبقات اجتماعی  این قوانين اما خود را در روابط ميان انسان. باشد می

ها، در اشکال گوناگون ایدئولوژیک در روبناهای فرهنگی و دیگر انواع  ها و دیگر مصيبت با یکدیگر، در جنگ
گاهی در  ها هر از چند آور نيست اگر ایدئولوژی در این ميان شگفت .سازند های تاریخی و اجتماعی نمایان می آگاهی

های  گيرد و تا بنيان ها نشأت می مندی این نيز از همان قانون. گيرند کشند و اذهان را به سيطره می میشکلی نوین سر بر
البته خواهيم دید . ندهای اجتماعی و شرایط فرهنگی مناسب نيابند محال است که بر پای بایستند و دوام آور مادی و محمل

  .                                                                                دارد نيز از آنان نيست که این پاها که آنان را استوار می
نزاع عقاید را  ها دهند و یا انقلابات و جنبش ها تقليل می ها را به جنگ مذاهب یا ایدئولوژی پردازی که جنگ نداهای دروغ

ناشی از ی طبقاتی  مبارزه دارند مآبانه پنهان می پشت این ادعاهای فاضلچه که در  آن ، در واقع کنند ها معرفی می و فلسفه
متجانس مناسبات و نيروهای توليدی، مناسبات طبقات آنتاگونيست در جامعه و در یک کلام، جنگ روابط ناهمگون و نا

ترین وجهی در جریان  پرستان اسلامی به خونين این امر در رژیم دزدان و سرمایه. است طبقات بالنده و طبقات ميرنده
داران  داران یا سرمایه داران، زمين بلوغ ارتجاع در ایران و یا در هر جای دیگری هميشه با فراشد تاریخی برده .باشد می

گی در ميان اقشار و اخلاق برد. همراه بوده استباشند  ای از روابط توليدی و طبقاتی می های قدرت و نوع ویژه که نشانه
گذارد، فقط در رابطه با همين نوع  و همکاری با ارتجاع به نمایش می اجتماع نيز که خود را در تبعيتهایی از  گروه

ی فقط گی و رهایی نيروها و استعدادهای انسانحتی رهایی از این برد. یابد میروابط مادیست که توجيه نهایی خود را باز
ها درون شرایط و مناسبات توليد و در  ی انسان و در روابط پيچيدهی  تاریخ  گاه که نبرد مرگ و زندگی در پهنه آن

ه ب .شود ميسر می خواه تمام شود، ها، به سود طبقات بالنده و آزادی در شالودهاجتماع، یعنی نبردی از پایين و  ی عرصه
جمهوری ارتجاع و استبداد بر آمده از روابط  صورت چرکين ". بالاستی چه در آن / صورتی در زیر دارد: "قول شاعر

.                                                                           ها ای است  در برابر آن بنيان باشد و چون آینه ها می چرکين و مریض در ریشه
و یا  ها های افراد، گروه گر گرایش ، بيانی سياست و یا مذهب های ایدئولوژیک، منجمله در پهنه تضادهای موجود در پهنه

ناگفته پيداست که عوامل . باشد جایگاه آنان در شرایط بنيانی و مادی توليدی می هبطبقات اجتماعی گوناگون و وابسته 
های ذهنی به  کاری تواند افراد را با اشکال گوناگون فریب و میها بازی کرده  یی در این گرایشسزاه روانشناسی سهم ب

بسياری از این گونه انگارها، که البته هستی بی . فاصله دارد ها از پایگاه طبقاتی آن فکری با عقایدی وادارد که بسيار هم
از آن نوع روابطی های عمومی  گيری دارند، نتيجه های حسی در خود نهفته ی جهان پيرامون را به شکل دریافت واسطه

  - ها  هانگار - ها  این. باشند ی نيازها و آرزوهای فردی می کنندهاند و بازگو باشند که بسيار رنگ شخصی به خود گرفته می
ی پویشی به غایت ساختارمند و منطقی در  نتيجهشوند در واقع  ابتدا چونان توليدات محض ذهن نگریسته می که در

تحول در آن  ی ی آخر، نتيجه لههتحول در این ساختارها نيز، در و. گردانند زبان را ممکن میست که  مقولات و مفاهيمی
تحول ماهوی  مقولات در سنتزی برتر و در نتيجه آميزی درهم، دیالکتيکِ زایش و پویش لکتيکِشرایط مادیست که دیا

های مقولات و ، ساختارها انگيزشهای  این تحولات در عرصهگونه تقليل دادن  هر .دنگرد در شناخت را باعث می
بدون ارتباط  با  محض ی ذهن به تغيير و تحولات در پهنه، های ایدئولوژیک یا در عرصه های اجتماعی و مفاهيم، آگاهی

  .ای بيش نيست آليسم جاهلانه چيزی جز ایدهسازد  ها را مشروط می چه که هستی آن آن
بر های شرعی  دار و قاتلانی که اخلاق عهد عتيق را با حيله پرور در جمهوری آخوندهای سرمایه مرتجعان مرفه و تن

پذیر  ط مادی مناسب و بدون قدرت، امکاندانند که زنده کردن گذشته، بدون تحقق شرای میدارند خوب  مردم روا می
در جهان این  و دیگری، قدرت یعنی توانایی مادی برای ایجاد دگرگونینيست زیرا که در جهان ما و هر جهان ممکن 

از همين روست که با  .حکومت بر نان و آب و جان مردم یعنی ،ثروت، یعنی پول، طلا، سرمایه وحشيان، قدرت یعنی
    .سپرند یخوار م ردم را به امپریاليسم جهانکنند و جان و مال م حمایت می - پول، سرمایه –تمام وجودشان از این وسيله 

 ساختارهای  د برای کشف چگونگیگذاران سوسياليسم علمی، مارکس و انگلس، در طرح عظيم خو ک بنيانش بی
اجتماعی و نيز تبيين و توضيح روابط درونی این ساختارها مثل روابط کار و سرمایه، پول و ارزش، کالا و  –اقتصادی 

ی تغيير این ساختارها و داری، علاوه بر تشریح اشکال عمل ه ویژه در جوامع سرمایهقيمت، روابط و نيروهای توليدی ب
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ی طاقت فرسا مّد نظر داشتند، ها ها و تلاش ی این پژوهش چه در پس همه نها، آ بط از طریق انقلابات و جنگروا
ی نوین از انسان  ین گونهپرورش ا .تر هایی بود از سرشتی ویژه، سرشتی آزاد در جهانی آزادتر و انسانی رورش انسانپ

ای نه تنها به حل تقابل واقعی  چنين شيوه. شود با طرد و نفی مکانيکی و ذهنی نيروهای مخالف و متضاد ميّسر نمی
ی دو نيروی واقعی که هر یک دیگری  اگر ضّدین به مثابه. باشد انسان می شود بلکه مانعی در راه ارتقا ضّدین منجر نمی

کند، پس حل  ا نيز چونان چيزی منفی متعّين میهر یک با تعّين بخشيدن به خویش،  قطب دیگر رسازد،  مشروط میرا 
پذیر  تر امکان ی متحّول ی این اضداد هم فقط با درگيری نيروهای متضاد و استعلاي قطب پيشرونده به مرحله رابطه
چون  روی که با تعّيِن خویش هم آنازی کارگر  طبقه. کند مشروط می سویه بودن چيزهاست که هستی را دواین . است

او بيند که با نفی ارزش، هویت و حقّانيت  ای را می گردد، در برابر خود طبقه آفرین ظاهر می طبقه  توليدکننده و ارزش
ی اخلاقی  تن، به قصد اصلاح دشمن طبقاتی به موعظههم گذاردن، نادیده انگاشم بر چش. افراشته است به نفی هستی او قد

را در معادلات سياسی ندیده گرفتن عقوبتی سخت در پيش خواهد  ای مکانيکی و انتزاعی وجود آن به شيوهختن و یا پردا
ی کژدار و مریض با  تواند به این رابطه ی واقعی، زمينی و تا پای مرگ می ی کارگر فقط در یک مبارزه طبقه! داشت

                                                                                                                  .   جهان پایان بخشد
ه ب ی تکامل یعن" (مسلسل در آگاهی رابطه ی تکامل در "قول مارکسه های پرودون که ب مارکس زمانی در نقد اندیشه

بایست  را می -) 1976،پروگرس، 130فه، انگليسی، ص فقر فلس( - )ی پشتِ سر هم آمدن به شکل اندیشه رابطهی  مثابه
 ی فرد، نياز به جهانی شدن به هنگامی که هر احساس تکامل همه سویه" ، ازشد بی تبدیل مینهاد تا به اقتصاددان خو وامی
کند  اشاره می ای مسلماً مارکس با این بيان به اندیشه. گوید ، سخن می)133-پيشين" (شود متوقّف می ای نه پيشرفت ویژهگو

ها  شدن که در این تسلسل از پدید بی آن، ی محتوای آگاهی مثابهه ب، را از چيزهاها  که برای آن، سري عددی آگاهی
مارکس در این ميان با مطرح . فهمد همچون تکامل واقعی چيزها میدیالکتيکی نهفته باشد، خود این جریان تسلسلی را 

ی توليد یک کالای  کنندگانی که در تمام پروسهو تبدیل شدن کارگران از توليدها  توماتيک در کارخانهکردن توليد ا
کالاهستند، به ی قسمت کوچکی از همان  کنندگانی که فقط توليدکنندهدمشخّص از ابتدا تا انتها حضور داشتند یه تولي

رده، جهانی شدن  اشاره کالاهای ویژه در توليد فقط یک ک با تخصّص یتبدیل کارگران به کارگرانمتوقّف شدن روند 
قول ه پرودون که ب. داند ای کارگران می های فنّی و حرفه ییها و توانا یتوماتيک را دليلی بر جهانی شدن توانمندتوليد ا

مقولات و فهميد و از درک ارتباط منطقی  ها را می های خوب و بد پدیده مارکس از دیالکتيک فقط در نظرگرفتن جنبه
مثابه روش و ابزار پژوهش و ه ا یکدیگر و با تغيير و تحولات واقعی چنان عاجز بود که در خلق این مقولات بمفاهيم ب

ای که چيزها را دارای دو خصلت این یا آن، خوب یا بد، زشت یا  ماند، درست مثل هر فرد ساده ایجاد تغيير سترون می
در . ی بد، خصلت یا جنبه خوب را حفظ کند اليستی جنبه ایده کرد با رفع مکانيکی و حذف دانند، سعی می زیبا و غيره می

زیستی دو سوی متضاد  دهد، هم چه حرکت دیالکتيکی را تشکيل می آن: "گوید مقابله با چنين برداشتی است که مارکس می
ی از  به شيوهسئله م) معيّن کردن(بر جا نشاندن . مقوله ای نوین استنان در با هم، کشمکش آنان با یکدیگر، و آميزش آ

نيست که بر بدین گونه، این دیگر مقوله . کتيکی استبد، دو پاره نمودن حرکت دیالی  جنبه) مکانيکی(ميان برداشتن 
، )کند می مقابله( کند و هم با خود مخالفت می) کند نشاند، تعيين می میبر(کند  هم خود را وضع میی طبيعت متضادش  پایه

، پيشين( ".کشد شود، فرسوده شده و زجر می زده می ی مقولات، هيجان که در ميان این دو سویه این آقای پرودون است
          )                                                ، پرانتزها همه از من 105ص 
بخواهانه از نه دل رد وگي جریان چيزها نه دلبخواهانه صورت می، اقتصادی های های اجتماعی مثل پيشرفت دگرگونیدر 

 های ناایستا، های مخالف و متضاد این گستره سویهخوانيم،  سوسياليسم علمی می بنا بر آن دیدگاهی که .ایستد پویش بازمی
موجود در جهان تنومند های  ها و درگيری خود را مدیون نسبت )، ابن سيناقوه ی محرک= (چنان که نيروي جنبائي  هم
ها به مراحل بالاتر، از ميان برخاستن تضادهای کهنه و  آن) استعلا(هستند، ترافرارویش ) ينا، ابن سعالم جسمانی= (

. گيرد هاي نهفته در خود آن جهان تنومند است که صورت می یا بایستگی ی ضرورتها نوین، بر بنيان يپيدایش تضادها
ياسی مزّورانه به دوستی و همکاری با دشمنان کارانی که با وارونه جلوه دادن و یا درهم ریختن اوضاع س خيانت
نفی ضرورت انقلاب اجتماعی به حریم پر حيلتِ  هاي اجتماعی و بحران) نفی= (طلبانی که با نایش  پردازند، اصلاح می

و نامنتظر مردم برای ) هنگاميک= (الساعه  خلقهای  بافانی که خيزش بندند، خيال زور و تجاوز دستمال خيانت می
ی انقلابی مردم دانسته، و یا برعکس، کسانی که  کردن غریزه و ارادههای کوتاه مدت خود را دليل بر فروکش  واستدرخ

نادیده گرفتن و یا در این : یکدیگر شریکند با چيز همه در یکبينند،  ها خواب انقلاب می گاهی این جنبش هاي گه با رویش
وزن و به حساب نياوردنی فرض کردن  را به نفع آن دیگری بیو سو هياهو، یکی از این د تکاپو و حتی پر ی پر عرصه
انگلس در . داد ي خوب و بد چيزها انجام می کنند که پرودون با جنبه ای همان کاری را می اینان هر یک به شيوه .است
گيرند، بلکه  ام نمیميل انجه انقلابات از روي قصد و ب: "گوید جا ماندنی و کانونی خود، اصول کمونيسم، میه ی ب نوشته

وجه با اراده و رهبری یک حزب و یا کليه  ی ضروري اوضاعی است که به هيچ در هر زمان و در همه جا نتيجه
ممالک متمدن به کمک زور در بينند که تکامل پرولتاریا تقریبا در تمام  ها می کمونيست. طبقات اجتماعی ارتباطی ندارند

ها هم با تمام قوا ابراز فعاليت  ن ترتيب برای پيدایش انقلاب از طرف خود مخالفين آنزیر فشار گذاشته شده است و به ای
ها  اگر به این طریق پرولتاریا که تحت فشار گذاشته شده، به سوي انقلاب سوق داده شود، ما کمونيست. شود یم
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انگلس، اصول ( "کرديم روز با عمل دفاع خواه آنکنيم،  طور که امروزه با زبان از منافع آن طبقه دفاع می همان
  ) .                                                                              ها کمونيسم، سایت آرشيو مارکسيست

فرض نموده  و  روانی -  ی  اجتماعی ها که سکوت و یا سکون را به مثابه ساختارهای شکل گرفته گویی انگلس به آن
کش هستند که در راه  های ستم این نه فقط تودهدهد که   کنند، هشدار می داری را از آن استنباط می رمایههای س یمثبات رژ

المللی  گران بين هاي زنجيري وابسته به غارت ها، و سگ داران، آدم کش یعنی سرمایه" مخالفين"کوشند، بلکه  انقلاب می
چه که  آن. کنند می" فعاليت" "برای پيدایش انقلاب"شان، و دیگر زحمتک" تحت فشار گذاشتن پرولتاریا"نيز از طریق 

ی کردارها. شود نامد فقط در اثر استمرار در اندیشه، خواست و اراده است که حاصل می می" مل دفاعع"را  انگلس آن
ال نيز مثل این گونه اعم. خيزند ت برنمیدل واقعي توماتيک ازد و در راه ایجاد تغيير و دگرگونی، به شکل امن هدف

یا  و. هاي آرزومند آزادی نيازمندند ی انسان خوردن، آشاميدن و یا هر نوع نياز طبيعی دیگر، به استمرار، انتخاب و اراده
مند اجتماعی اگر به عادت تبدیل شود، مثل عادت به دفاع از آزادی،  گفت، این عمل هدف می" عادت"قول لنين که از ه ب

گری و عادت داشتن به جنگ و ستيز با  کشيدگان، عادت به فروریختن ارکان ستم معادت به دفاع از محرومان و ست
، زیرا هم تدریجی و هم خود بسيار رسا انتخاب شده" دولت زوال"اصطلاح «گوید  لنين می .ددمنشان در هر جاي زمين

خواهد بخشيد زیرا ما در شک  تواند چنين تاثيری ببخشد و بی فقط عادت می. دهد به خودی بودن پروسه را نشان می
ه موجب ایم که افراد اگر استثماری در ميان نباشد، اگر چيزی در ميان نباشد ک ن بودهآ ناظر راها ب پيرامون خود ميليون

ها گردد و سرکوب را ضروری سازد، به چه سهولتی به مراعات آن قوانين زندگی  نآتگی، اعتراض و قيام فآشبر
، انتشارات 549-548در یک جلد، ص  لنين، آثار منتخب( ».کنند عادت میشان ضروریست  اجتماعی که برای

شرایط مادی و گسترۀ قول ابن سينا، جهان تنومند، فقط ه واقعيت عينی، و یا ب ).362سوسياليسم و آزادی، فروردین 
و این جهان تنومند نه اراده این شرایط . آورد میرا فراهم  –مند اجتماعی برای ایجاد تغيير فعمل هد - ي پراکسيس  آماده
مندانه عمل کردن را  تواند غریزه و یا عادتِ هدف انتخاب بزند و نه می ها دست به تواند برای انسان نه می آفریند، می

گر، مصمّم و عاشقی بستگی  هاي با اراده، انتخاب این به ذهنيتِ انسان. هاست و دگرگونی کار انسانانقلاب . باعث شود
گان به  شوند، از فروش دختربچه برند، از نبود آزادی به خفقان دائم دچار می گان رنج میکشيدن ستم دیددارد که از ستم 

اند تا انقلاب را که چيزی جز  جوشد و هر لحظه، هر روز و شب، آماده شان می یها سراهاي جباران خشم  در رگ حرم
  .شدگان نيست بر پا دارندکشان و استثمار جشن ستم

  


